[image: image1.jpg]




عبدالعلی بازرگان 

عبدالعلي بازرگان شريك اقتصادي سال‌هاي قبل از انقلاب ميرحسين موسوي است كه به همراه آلادپوش، سه عضو هيئت مديره شركت سمرقند را تشكيل مي‌دادند و پس از انقلاب نيز انتشارات قلم را با هم اداره مي‌كردند.
بازرگان داماد حسيني طباطبايي است. حسيني طباطبايي فردي است كه به گرايش‌هاي وهابي در تهران شهرت دارد. برگزاري نمازجمعه فرقه‌اي جديد با گرايش‌هاي وهابي از جمله اقدامات ضدامنيتي حسيني طباطبايي در تهران بود كه برخي مي‌گويند هنوز نيز اين فعاليت‌ها ادامه دارد.
بازرگان در اندیشه های شیعی خدشه وارد کرده و دارای گرایش های شبه وهابی است. او مواضع خود را پس از يك سلسله بحث در اوايل دهه 70 به صراحت اعلام كرد.(
)

در سایت رسمی وی و در قسمت زندگینامه آمده است :

عبدالعلی بازرگان در سال 1332، در تهران به دنیا آمد. او یکی از پنج فرزند مهندس مهدی بازرگان بوده و دارای مدرک فوق لیسانس معماری از دانشگاه شهید بهشتی تهران است.
عبدالعلی بازرگان در کالیفرنیا اقامت دارد و به کار ساختمانی و تدریس در برخی مراکز مذهبی مشغول است.(
)
سوابق فرهنگى :
سردبیرى روزنامه " میزان " در سال ۱۳۵۸
صاحب امتیاز و مدیر مسؤل فصلنامه " فرا راه " ۱۳۸۰
همکارى قلمى با مطبوعات مستقل در دوران " اصلاحات " ۱۳۸۰-۸۱
عضو هیئت مدیره بنیاد فرهنگى مهندس مهدى بازرگان ۱۳۷۵ به بعد.
سوابق سیاسى :
عضویت در سازمان جوانان جبهه ملى( در دوران دبیرستان) ۱۳۳۹-۴۱
عضویت در شوراى مرکزى و دفتر سیاسى نهضت آزادى ایران از ۱۳۵۵ به بعد
عضویت در شوراى مرکزى " جنبش مسلمانان مبارز" ۱۳۵۶-۵۷
عضویت در شوراى مرکزى جمعیت دفاع از آزادى و حاکمیت ملت ۱۳۷۷-۷۹
محکومیت و زندان : ۴ ماه محکومیت در دادستانى ارتش در سال ۱۳۵۲
۲ سال محکومیت در دادگاه انقلاب در سالهاى ۱۳۶۹-۷۰.
سوابق دینى :
عضو هیئت مؤسس انجمن اسلامى دانشجویان دانشگاه شهید بهشتى ۱۳۴۱-۱۳۴۸
عضو شوراى مرکزى انجمن اسلامى مهندسین ۱۳۴۸ تاکنون
همکارى با دکتر شریعتى در برنامه هاى حسینیه ارشاد ۱۳۴۹-۱۳۵۲
تالیف ۱۹ جلد کتاب و مقالات تحقیقى متعدد درباره ى قرآن و اسلام ۱۳۵۶ تا کنون
سخنرانى در محافل مختلف دینى و دانشگاه هاى مختلف ایران ، مراکز فرهنگى و اسلامى خارج از ایران
شرکت در سمینارها و کنفرانس هاى بین المللى در قبرس ، آلمان ، فرانسه ، هلند ، اتریش و آمریکا.
کتاب هاى چاپ شده در ایران عبارتند از:
۱- کلماتى از قرآن (۱۳۵۸)
۲- شرحى بر دعاى کمیل (۱۳۵۸)
۳- اخلاق اسلامى در روابط سیاسى (۱۳۵۹)
۴- شورا و بیعت ( حاکمیت خدا در حکومت مردم ) (۱۳۵۹)
۵- اختلاف در امت واحد (۱۳۶۰)
۶- بعثت در اجتماع (۱۳۶۰)
۷- اسماءالحسنى (۱۳۶۰)
۸- آزادى در قرآن(۱۳۶۱)
۹-انسان کامل (۱۳۶۵)
۱۰-آزادى در نهج البلاغه (۱۳۶۷)
۱۱- نظم قرآن (۴جلد) (۱۳۷۱)
۱۲- متدولوژى تدبر در قرآن(۱۳۷۳)
۱۳- حروف مقطعه در قرآن (۱۳۷۵)
۱۴- دستى از دور بر آتش مطبوعات (۱۳۸۲)
۱۵- خاطراتى از پیشگامان (۱۳۸۲)
۱۶- در بستر اصلاحات و نوگرایى دینى ( ۱۳۸۲)(
)

چند روز پس از آنکه عبدالکریم سروش در اظهاراتی، امام خمینی(ره) را به تفسیر استبدادی از دین متهم ساخته بود، عبدالعلی بازرگان، که به همراه چند نفر دیگر از جمله اکبر گنجی خود را عضو اتاق فکر جنبش سبز نامیده است، به صورتی آشکار قرآن کریم را تحریف کرد.
وی در یادداشتی که سایت ضدانقلابی "جرس" آن را منتشر کرده، در جایگاه یک مفسر قرآن ظاهر شده و مدعی شده است که قرآن برای هیچ کسی قداست قائل نشده است حتی پیامبر!
بازرگان در ادامه این یادداشت و در جملاتی جالب مدعی شده است: دستورات قرآنی نظیر "بلند نکردن صدای خود بر پیامبر" و دستورات مشابه به قداست پیامبر ربطی نداشته و تماما جنبه شخصی دارد!
وی در پایان علت ادعای خود را اینگونه توجیه می کند: دستورات بالا حکایت از ادب و آدابی می کند که اعراب جاهلیت از آن ناآگاه بودند و برای اینکه از نظام قبیله ای به یک نظام مدنی منتقل شوند، ناگزیر بودند آنرا فرا بگیرند.(
)
این نظرات بازرگان در حالی مطرح می شود که در بخش های مختلف قرآن کریم از جمله در آیه تطهیر، بر عصمت و قداست حضرت رسول و عترت آن حضرت صراحتا تاکید شده است.
عبدالعلی بازرگان در حالی به هتک حرمت مقدسات پرداخته است که همزمان در "مهرنامه"، به سردبیری محمد قوچانی هم، به عنوان مفسر قرآن فعالیت می کرد . 

در حالی که محسن کدیور در نامه ای به سید حسن خمینی از وی خواسته بود تا در تحقیقات خویش به آن نتایجی برسد که وی رسیده است بازرگان از این که کدیور خواسته است امام خمینی را در نامه خویش تطهیر کند گلایه کرد .

مهندس عبدالعلی بازرگان در نقدی به نامه کدیور خطاب به سید حسن خمینی از تلاش وی در جهت تطهیر آیت الله [امام] خمینی انتقاد کرده و نوشته بود:  آنچه امروز بر سر ملت ايران مى‌آيد، ارتباط مستقيم با انديشه فقهى و سياسى [امام] خمینی دارد .

وی افزوده بود : سايه سياست‌هاى [امام] خمینی  بيش از سى سال است سرنوشت يك ملت بزرگ را زير چترسياه خود گرفته و آزادى و امنيت را از اين مرز و بوم سلب كرده است
وی در بخش دیگری از نامه خود نوشته بود :

"چگونه مى‌توان نوشت: "كارنامه ايشان دربردارنده خدمات بزرگى به اسلام، تشيع و ايران و نيز چند خطاى نه چندان كوچك است"، در حالي كه اكثريت مسلمانان، شيعيان و ملت ايران چنين امرى را باور ندارند."(
)
هر لحظه به شکلی بت عیار درآمد!

"  اينك دو طرف دعوا زير خروارها خاك خفته‌اند... خوش به سعادت كسانى كه اگر مظلوم از دنيا رفتند، ظالم نبودند!"
عبارتی که خواندید قسمتی از نوشتار عبدالعلی بازرگان یکی از پنج عضو حلقه ماسونی لندن است كه به عنوان اتاق فكر فتنه فعاليت مي كند .
بازرگان در این نوشتار به قصد تطهیر آیت الله شریعتمداری کوشیده است موضوع خیانت های این شخصیت را در حد دعوای بین امام خمینی و وی کاهش دهد .
به مقاله بازرگان می توان از منظرهای متعددی پاسخ گفت ولی فتنه گران در سالی که گذشت نشان دادند که رابطه ای با منطق و استدلال نداشته و قصد اقامه برهان و یا تسلیم در برابر استدلال های متقن را نیز ندارند ، از این روی اقامه برهان در مقابل این عده کاری عبث و به دور از خرد محسوب می شود . نویسندگان این گونه مقالات بیش از آن که بیان کننده منطق اثبات کننده مدعای خویش باشند نشانگر خواستگاه اجتماعی خود هستند.

خواستگاه فکری و اجتماعی بازرگان نیز بر کسی پوشیده نیست،  او فرزند مهندس بازرگان دبیرکل سابق نهضت به اصطلاح آزادی و خود عضو این تشکل غیرقانونی است . امام خمینی در نامه ای خطاب به وزیر وقت کشور اعضای این تشکل را فاقد صلاحیت های لازم برای دست گرفتن مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی دانسته اند .
در بخشی از نامه امام خمینی خطاب به وزیر وقت کشور آمده است :
" پرونده این نهضت و همین طور عملکرد آن در دولتِ موقتِ اولِ انقلاب شهادت مى‏دهد که نهضت به اصطلاح آزادى طرفدار جدى وابستگى کشور ایران به امریکا است، و در این باره از هیچ کوششى فروگذار نکرده است؛ و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است که شاید امریکاى جهانخوار را، که هر چه بدبختى ملت مظلوم ایران و سایر ملتهاى تحت سلطه او دارند از ستمکارى اوست، بهتر از شوروى ملحد مى‏دانند. و این از اشتباهات آنها است."
امام خمینی در بخش دیگری از نامه تاریخی خویش می نویسند : "به حسب امور بسیار دیگر، نهضت به اصطلاح آزادى صلاحیت براى هیچ امرى از امور دولتى یا قانونگذارى یا قضایى را ندارند؛ و ضرر آنها، به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بیمورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تأویلهاى جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهکهاى دیگر، حتى منافقین این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است."
و با این اوصاف عداوت نهضت آزادی و اعضای برجسته آن از جمله عبدالعلی بازرگان نسبت به امام خمینی (رض)امری است که بر هیچ انسان منصفی پوشیده نیست ولی آن چه که بارها از مدعیان خط امام پرسیده شده و کسی تا کنون بدان پاسخی نداده است این سوال بسیار مهم است که چرا مدعیان دیروز خط امام که زمانی به ضدیت خود با نهضت آزادی افتخار و همواره به نامه امام در نامشروع بودن این تشکل استناد می کردند امروز با بازرگان و نهضت آزادی در یک چهار راه به هم رسیده و بر علیه آرمان های روح خدا شوریده اند؟
اسناد خیانت آیت الله شریعتمداری بر فتنه گران هرگز پوشیده نیست ، نگاهی هرچند گذرا به آرشیو روزنامه ها و نشریات دهه 60 اثبات کننده این مدعا است .
ميرحسين موسوي بعد از خلع شریعتمداری از مرجعیت در پاسخ به اين سوال كه «نظر شما در مورد توطئه اي كه توسط بيگانگان و به دست قطب زاده طرح ريزي شده بود، چيست؟» مي گويد: «برنامه قطب زاده و همدستان توطئه گرش بسيار برنامه كودكانه اي بود. اگر از جنبه هاي ساده لوحانه اين طرح خائنانه بگذريم، آن چه براي من تعجب آور است اين است كه چگونه قطب زاده اطمينان داشت كه در صورت موفقيت در اجراي اهداف پست خود مي تواند بر مردم حاكم شود. ملت ما چهره امثال او را شناخته و جريانات وابسته به اغيار غيراسلامي را به خوبي شناخته است... ملت ما در اين جريان با چند روحاني نماي منحرف روبرو مي باشد نه با نهاد روحانيت. نهاد روحانيت نمي تواند در راستاي سياست هاي آمريكا حركت كند و اميدي براي افراد شنا خته شده و جريانات ورشكسته چه قبل و چه بعد از انقلاب باشد، اما سيدكاظم شريعتمداري و امثالهم مي توانند. من نوار صحبت هاي اين فرد را شنيدم و براي مردمي كه روزي مقلد ايشان بودند ناراحت شدم... وقتي كسي در هر مقامي به اعتماد و احساس مذهبي مردم پاسخ درست نمي دهد، جاي آن محبت را بي توجهي تنها نمي گيرد، بلكه نفرت سر برمي آورد. مردم تحمل نمي كنند اسلام و عقايد آن ها به شوخي گرفته شود. آنها دوست ندارند كه اسلام پناهي، نردبام ترقي كسي قرار گيرد.»
موسوی در این مصاحبه تاریخی که مطالعه و کنکاش در آن در شرایط امروز جامعه بسیار مفید به نظر می رسد به اسناد خیانت سید کاظم شریعتمداری اشاره کرده و می گوید : به هر حال هركس از ماجراي شريعتمداري خاطراتي دارد... در آرشيو محرمانه وزارت امور خارجه هنگامي كه در آن جا انجام وظيفه مي نمودم اسناد زيادي درباره ايشان ديدم كه مي توانم گواهي دهم. از جمله آن ها، درست در بحبوحه انقلاب و اوج گيري حركت اسلامي مردم، نماينده اي از طرف شاه مراكش با پادويي سفير ايران در عراق، براي ملاقات ايشان مي آيد. خوب كسي كه اين سند را مي بيند اگر چيز ديگري هم نباشد اين سؤال مطرح مي شود كه نماينده مخصوص شاه حسن با يك مرجع شيعه چه كاري مي تواند داشته باشد؟»
اين اشخاص زماني با شاه مبارزه كرده و از قبل اين مبارزه به نان و نوايي مي رسند و اندك زماني بعد براي رسيدن به قدرت سلطنت را تطهير مي كنند و از شاه شيعه و بي گناه سخن مي گويند بعد از بركناري آيت الله منتظري توسط امام خميني دستور حذف تصاوير منتظري از ادارات را مي دهند و نامه ها مي نويسند و اسرار هويدا مي كنند و زماني بر بالين همان شخص ناله ها سر داده و از مظلوميت وي سخن مي گويند، زماني از وابستگي يك روحاني نما به سرويس هاي جاسوسي غرب و شرق پرده بر مي دارند و هوش و ذكاوت امام را در تشخيص رأس فتنه تحسين مي كنند و زماني ديگر مي گويند و مي نويسند: اينك دو طرف دعوا زير خروارها خاك خفته اند...
اين كه چگونه موسوي و حاميان وي بر دروغين بودن اسناد پيش گفته پي برده اند سؤالي است كه گذر زمان پاسخ واضحي بدان داده است. حضرات سياسي كار قدرت طلب هستند و سياستي كه از چشمه جوشان ديانت سيراب نشود هر لحظه انسان را مانند بت عيار به شكلي در مي آورد و در پي چرب و شيرين دنيا به دامان آمريكا و اسرائيل و انگليس مي كشاند.  
ارتباط با آیت الله منتظری

عبدالعلی بازرگان دوم دی 88 در سایت ملی- مذهبی نوشت: «آیت الله منتظری در برابر کسی ایستاد که حاصل عمر او ]امام خمینی[ حساب می‌شد و کمتر از «حضرت امام» درباره ایشان نگفته بود... در خانه آیت الله منتظری همواره به روی مخالفان باز بود. ما نیز در نهضت آزادی بیانیه های خود از جمله علیه ولایت فقیه و ادامه جنگ را برای ایشان می بردیم]!![... در سال 67 پس از عملیات مرصاد، تعدادی از زندانیان که بیشتر آنها از مجاهدین ]گروهک تروریستی منافقین[ بودند به اعدام محکوم شدند. فقط آیت الله منتظری از حقوق این نیروها که از جمله فرزند او را ]در ماجرای جنایت تروریستی 7 تیر[ کشته بودند، دفاع کرد».
عضو گروهک نهضت آزادی با «هولناک» خواندن برکناری آقای منتظری از قائم مقامی رهبری در زمان حضرت امام، به ملاقات خود با آقای منتظری در حول و حوش همان ایام اشاره کرده و نوشته بود «نگارنده حامل بیانیه و پیامی از تهران از ناحیه پدر و دوستان نهضت آزادی در امور جاری برای آقای منتظری بودم. در این ملاقات خصوصی ماجرا را ناباورانه با جزئیات از ایشان دریافت کردم، ناباورانه از این جهت که ایشان صادقانه]!![ و غیرسیاستمدارانه، اصل حکم و جزئیات را به عضوی از یک حزب مخالف اطلاع می دهد. این دلالت بر صفا و سادگی می کرد»!

توهین به امام خمینی 

عبدالعلی بازرگان در نامه ای کیفرخواست گونه خطاب به محسن کدیور، عناوین اهانت آمیز متعددی  به حضرت امام خمینی (ره)، نسبت می دهد . 
وی در این نامه با کینه توزی هر چه تمام، از تبعیت قاطبه ملت ایران از رهبری امام خمینی (ره) اظهار خشم کرده و می نویسد: از همان روزى که شعار «حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله» سر داده شد، انقلاب از مسیر خود منحرف شد. 
حامی میرحسین موسوی خطاب به محسن کدیور نوشته است: جمله به کار رفته در نامه شما ناخواسته و برخلاف باورتان، همان ادعا و ادبیات رسانه‌هاى رسمى را تداعى مى‌کند که بنا به فرهنگ شاه یا شیخ پرستى تاریخى، دستاورد تلاش‌هاى یک قرنِ یک ملت را به حساب جارى بنیانگذار انقلاب، یا نهضت روحانیت وابسته به ایشان، واریز مى‌نماید.
عبدالعلی بازرگان می افزاید: مگر خط امام غیر از «راهى» است که دانشجویان پیروش امروز در زندان و یا بیرون از زندان، چنان شیوه‌هائى را متعلق به دوران گفتمان انقلابى مى‌دانند و عموماً به راه دیگرى مى‌روند!؟ و مگر مدرسه‌اش غیر از همانى است که امروز آقاى مصباح طابق النعل بالنعل اداره و تدریس مى‌کند!؟
حامی میرحسین موسوی در ادامه عقده گشایی های خود علیه امام و انقلاب می نویسد: مسئله آقاى خمینى مسئله‌اى شخصى نیست، سایه سیاست‌هاى ایشان بیش از سى سال است بر سر این ملت سنگینى مى‌کند و سرنوشت یک ملت بزرگ را با تاریخ و تمدنى درخشان زیر چتر سیاه خود گرفته و آزادى و امنیت را از این مرز و بوم سلب کرده است.
عضو اتاق فکر اقلیت سبز در فرازی از این نامه عناوینی از قبیل عدم سعه صدر، نداشتن صداقت در وعده و عمل، فقدان صبر و تحمل در برابر مخالفین و رعایت نکردن عدل و انصاف درباره آنها، عدم آگاهى و شناخت به مقتضیات زمانه و عدم درک حقوق مردم و حاکمیت ملت را به معمار کبیر انقلاب نسبت می دهد.
بازرگان در ادامه این نامه در حالی که تلاش می کند کیفرخواستی برای امام امت تنظیم کند، مواردی نظیر دین گریزی جوانان، بی حجابی، قرائت خشن از دین، به باد دادن حرمت مراجع، سلب اعتماد مردم از مبلغان دین، ترویج تعصب و قشرى‌گرى، احیاء جهل و خرافات دوران قاجار، آوارگى و مهاجرت میلیون ها نفر به شرق و غرب عالم، اصرار بر ادامه جنگ بى‌حاصل دو ملت همسایه مسلمان پس از آزادسازى خرمشهر، یک میلیون شهید و مجروح، خرابى شهرها و تباه شدن سرمایه‌هاى دو ملت بزرگ به نفع ابرقدرت ها، پیمان شکنی با مردم در وعده های قبل از پیروزی انقلاب و اعدام منافقین را کارنامه رهبری امام خمینی (ره) توصیف می کند.
حامی موسوی با متهم کردن مخالفت امام راحل با فقه پویا و حمایت از فقه سنتى با تاکید بر شعائر و تجلیل و توسعه ظواهر مذهبى، می نویسد: جناب آقاى دکتر کدیور، شما نیک مى‌دانید وضعیت امروز ایران، بدون آنکه خواسته باشم نقش مردم و فرهنگ استبدادى را نادیده بگیرم، بدون هیچ تردیدى، خوب یا بد، محصول و منتج سیاست‌هاى آقاى خمینى است. آنچه امروز بر سر ملت ایران مى‌آید، ارتباط مستقیم با اندیشه فقهى و سیاسى ایشان دارد.
لازم به ذکر است بازرگان این نامه را در پی نامه اخیر محسن کدیور، عضو دیگر اتاق فکر جریان فتنه، به سید حسن خمینی نوشته است. کدیور در نامه خود از سید حسن خمینی خواسته بود به منظور حفظ حرمت پدربزرگ خود، ریشه ولایت فقیه را بزند!

وی طی یک مقاله دیگر که در آن به مبانی مشروعیت نظام سیاسی پرداخته است با وقاحت هر چه تمام ولایت فقیه را بدعت شرک آمیز امام خمینی می نامد :

"عملکرد این حکومت، برخلاف ادعای اسلاميت وتشيع، هيچ انطباقی با اصول بدیهی در کتاب و سنت و اخلاق و انسانيت ندارد
و "ولایت مطلقه فقيه" که برای نخستين بار در طول تاریخ اسلام توسط آقای خمينی ابداع گردیده است، بدعت آشکارو شرک آميزی نسبت به اصول مسلم اسلامی به شمار می رود."

وی در این مقاله به دفاع از اعدام شیخ فضل الله نوری پرداخته و می نویسد :

"در نهضت مشروطه سرانجام طرفداران حاکميت مردم درنظام پارلمانی پيروز شدند و شيخ فضل الله نوری به خاطر طرفداری از استبداد قاجار ومشارکت در کشتار مردم به دار آویخته شد. آیا بعد از صد سال می توان اميدوار بود بار دیگر طرفداران آزادی و حاکميت ملت براستبداد و انحصارطلبی پيروز گردند!؟"

بازرگان : پیامبر اسلام سکولار بود !

وی در ادامه نوشتار قبل پا را فراتر گذاشته و مدعی می شود پیامبر اسلام امور دینی و دنیوی را جدای از هم میدانست !

"پيامبر امور مردم را به دو قلمرو تقسيم کرده بود: ١- احکام (امور دینی) ٢- موضوعات (امور مردمی) و در هریک از دو موضوع به شيوه مستقلی عمل می کرد؛ احکام را درزمينه: "ارتباط بنده با خالق" می دانست که اموری قلبی، عرفانی، عاشقانه هستند و در قلمرو "تسليم و تبعيت آگاهانه" قرار دارند. اما "موضوعات" را در "ارتباط مردم با یکدیگر" می شناخت، که اموری مشورتی وموافقتی محسوب می شوند."

وی ادامه می دهد : 
به طور خلاصه پيامبر در ابلاغ "احکام"، نقش:"فرستنده" یعنی ابلاغ کننده پيام های پروردگاررا داشت، ودر"موضوعات"، نقش: "گيرنده" نظراتِ مردم، جمع بندی کننده و تصميم گيرنده نهائی براساس اکثریت آراء مردم. پيامبر در "احکام" به شيوه "تئوکراسی" و در"موضوعات" (امورمردمی) به شيوه "دموکراسی" عمل می کرد. "نبوت" اواز ناحيه خدا بود، اما حکومت او به تقاضای "مردم" مدینه و عقد قرارداد و پيمان با آنها شکل گرفته بود."

وی در این نوشتار حکومت خلفای راشدین را مشروع دانسته و مدعی می شود خلفای بعد از پیامبر اسلام دموکراتیک انتخاب شده و مشروع بوده اند !

"هرچند در "اولویت" حضرت علی و برتری عدالت و فضيلت های دیگر او بر سایرین و "ولایت" ایمانی، یعنی شایسته تر بودنش برای امامت و الگوی اخلاقی بودن برای جامعه کمتر تردیدی وجود داشت، اما"ولایت سياسی" به معنی زمامداری، امری عُرفی و مردمی تلقی می شد که با انتخاب مردم(نه انتصاب خدا و رسول) می بایست تحقق یابد."

� صالحی ، احسان ، صحنه‌گرداني منكران وحي،امام‌زمان(عج) وعصمت‌ائمه(ع) در جنبش ضددين، رجا نیوز ، 19 دی 1388


� سایت رسمی عبدالعلی بازرگان


� همان


� جرس ، 15 اسفند 88


� خبرگزاری فارس ، 16 اسفند 1388


� جرس ، 8 تیر 1389


� روایتی از بولتن سازی برای منتظری ،رجانیوز،14مرداد1389


� شبکه خبر  دانشجو ،1389/04/10


� بازرگان ، عبدالعلی ، مبانی مشروعیت نظام های سیاسی ، جرس ، 1388/07/15


� همان


� همان


� همان







